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 چکیده

ی شاخص جنبش اسلامی در الجزایر و مغرب اسلالامی در چهرهاميرعبدالقادر الجزایری 
، رود. وی معلم قرآن و شيخ طریقت قادریهو دوران استعمار فرانسه به شمار می 19قرن 

قبایل الجزایلار ، دارای خاستگاه و تربيت صوفيانه بود. او برای جهاد عليه استعمار فرانسه
فرانسه مجبور شلاد م 1837ای كه در ونهبه گرا متحد كرد و دست به قيام مسلحانه زد؛ 

ی الجزایر را به او بسپارد. ایلا  حولاور موفلا  بقيه، طی قراردادی به غير از نوار ساحلی
ی عطفلای در تلااریخ جنلابش اسلالامی نقطلاه، صوفيه در رأس جنبش اسلالامی الجزایلار

 و جنگلای فرسلااینده وفت دوام نيا، ای  قرارداد هرچندشود. ی مغرب محسوب میمنطقه
و در نهایلالات فرانسلالاه بلالاا هم لالااری  وقلالاوپ ويوسلالاتسلالااب بلالاه  15 بلالاه ملالاد طلالاوينی 

، نشاندگان خود در مراكش موف  شد عبدالقادر را ش ست دهد و وس از دستگيریدست
او توسط دیگر شيوخ صوفيه و هزاران نفر از مریلادان جهادی حركت اگرچه تبعيد نماید. 
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 مقدمه

مدرن در كشورهای مغرب اسلامي به طور كلي و در الجزایـر بـه طـور عصر پیشادر 
داد و قبایـل كـوورو در جوامع را تشكیل مـيپایه و اساس ، روابط خویشاوندی، خاص

حاكم بر الجزایر در این  این مناطق از نفوذ و قدرت قابل توجهي برخوردار بودند. رژیم
گـاه نتوانسـت حاكمیـت هیچ، شدی خلافت عثماني محسوب ميدوره كه دست نشانده
های اسلامي زهی نقاط قلمرو خویش برقرار كند. ایمان دیني و آموعملي خود را بر كلیه

و گـاه بـه  كـردایفا ميتحولات سیاسي مناطق مذكور  ایجاددر این دوره نقش مهمي در 
قـدرت ، نمود كـه در ایـن صـورتقبایل مختلف عمل مي میانعنوان عامل ایجاد اتحاد 
براسـاس شـواهد یافت. مقاطعي از تاریخ افزایش وشمگیری مي اثرگذاری این قبایل در

، م كه در این سرزمین در طـول تـاریخ اسـلام روی كـار آمدنـدهایي هحكومت موجود
، ادریسـیان، اغالبـه هـای هموـونونانكه دولتای دیني و مذهبي داشتند. همواره صبغه
ــدرار ــان ، بنوم ــتم و فاطمی ــزبنورس ــه نی ــتند و در عصــر میان ــذهبي داش ــای م ــه  ادع ك
عامل دیـن ، اندیدهوون مرابطون و موحدون به قدرت رس بزرگتریهای بومي امپراتوری
 سیاسـي بـوده اسـت. هایحاكمیتی این همواره ركن برجسته و نمایان همه، و مذهب
؛ به برخوردار بوده استاز نوعي اصالت و ویژگي مغربي  در مغرب اسلامي البته مذهب

قرائـت اصـیل و جدیـدی از اسـلام پدیـد ، این معني كه مردم این منطقه گروه از خود
اما ، اكتفا كردند، رفتن همان مذاهب فقهي كه از شرق نشأت گرفته بودنیاوردند و به پذی

ها برگزیدند. مذهب فقهـي مـالكي كـه در مدینـه تأسـی  خواستند از میان آنوه ميآن
گسـترش ، در مغرب و اندل ، لامي با پذیرش ونداني روبرو نشدگردید و در شرق اس

 ردم گردید.ای یافت و رفته رفته مذهب اكثریت مقابل ملاحظه
های صوفیه نیز از قرن ششم هجری به بعد در سراسر طریقت، علاوه بر تسنن مغربي

بـه نظـر ، مغـرب در ایـن مـورد هرونـدویژه در الجزایر ریشه دوانیدند. شمال آفریقا به
و فقط قادریه را از میان مكاتب صوفي شرقي پذیرفت و مكاتبي بـومي  نمودميخودكفا 

(. ایـن صـوفیان 217ص، 1381، )جعـیط ایجاد كـردو ابومدین را جزولیه ، وون شاذلیه
ر دهي مردمـان روسـتایي و منـاطق قبـایلي داشـتند. بـه عـلاوه دنقش مهمي در سازمان

بـین نخبگـان ، ی وجـود گذاشـتندپا به عرصـه های محلي كه پ  از موحدونحكومت
ا ادعای خود مبني بر های برقرار شد؛ برخي از آنی ویژهسیاسي و نخبگان مذهبي رابطه

دارا بودن مشروعیت مستقیم مذهبي را كنار گذاشـتند و علمـا و صـوفیان را بـه عنـوان 
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ی بین خود و ها را واسطهترتیب آنبخشي برای خود تلقي كردند. بدینعامل مشروعیت
 -556صـ ، 1381، افـزود )لاپیـدوسها ميدادند و این نیز بر قدرت آنميمردم قرار 

555.) 

 در قرون منتهی به استعمار در مغرب اسلامی هی به حیات متصوفهنگا

ای و های قبیلـهامیرنشین محلي بنوحف  با شـورش، از اواخر قرن وهاردهم به بعد
هـای تعـادل قـوا بـه نفـع گروه، محلي مواجه شد و رو به زوال نهاد. با آغاز ایـن زوال

قـرون متمـادی را تشـكیل ای كه بافـت طبیعـي جمعیتـي ایـن سـرزمین در طـول قبیله
اری نظم مردم را با هم متحد كردند و در صدد برقر، برهم خورد. رهبران قبایل، دادندمي

هـای مختلـف ایجاد تشكیلات اقتصادی و حـل منازعـات گروه، تأسی  امنیت، سیاسي
ویژه رویكـرد صـوفیانه كـه شـكل غالـب برآمدند و البته این همه با رویكـرد دینـي بـه

انجام مي گرفت. این بحران در شمال آفریقـا ، دمان این دیار را شكل مي داددینداری مر
ای بـین ایـن ایـن منطقـه و آغـاز كشـمكش صـد سـاله باعث جلب توجه عثمانیان بـه

ی عثمـاني گردید؛ كشمكشي كه در نهایت به سلطه 1امپراطوری و امپراتوری هاپسبورگ
 تون  و الجزایر منجر شد.، بر لیبي

حاكمان الجزایر را مجبور كردند تا یـ  پایگـاه ، ن قرار بود كه حفصي هاماجرا از ای
های ی بینون در ساحل الجزایر ایجاد كنند تا حمـلات بـه كشـتيدریایي مهم در جزیره

تر باشد؛ آنان خیرالدین بارباروسای معروف را برای ایـن كـار بـه خـدمت مسیحي آسان
، گرفت و به عنوان قهرمان اسلام مشـهور شـد وقتي به تدریج كار خیرالدین بالاگرفتند. 

ناوگـان نیروی دریـایي عثمـاني شـد و بـا  یبه خدمت سلطان عثماني درآمد و فرمانده
-60صـ ، 1385، مناطق استراتژی  مدیترانه را تحت سلطه گرفت )یـاقي، عظیم خود

                                                           
، از زمان سلطنت شارلكن)شارل پنجم( در آغاز قرن شانزده میلادی تأسی  شـد. شـارل، امپراتوری هاپسبورگ .1

ترین قلمرو در اروپا و آمریكا و و جوانا ملكه اسپانیا بود. وی صاحب وسیع، فرزند فیلیپ پادشاه اتریش و هلند
به عنوان امپراتور امپراتوری مقـدس  1519قرن شانزدهم بود. شارلكن در سال بیشترین قدرت در بین پادشاهان 
قسـمتي از ایتالیـا و ، بخشـي از فرانسـه، اتـریش، هلنـد، ترتیب فرمـانروای اسـپانیاروم نیز برگزیده شد و بدین

، كنمستعمرات اسپانیا در آمریكا گردید. خاندان سلطنتي شارلكن به هاپسبورگ معـروف اسـت. پـ  از شـارل
های اتـریش را بنیـان گذاشـت. ایـن ی هاپسـبورگبرادرش فردیناند امپراتور امپراتوری مقدس روم شد و شعبه

هـای فراوانـي شد و جنگترین رقیب عثماني در اروپا محسوب ميمیلادی بزرگ 19تا  16امپراتوری در قرون 
ی كنوني آن كشـور ترین بازماندهمهمهاپسبورگ تجزیه شد كه ، میان آن دو در گرفت. پ  از جنگ جهاني اول

 .1340، تهران: امیركبیر، تاریخ جهان نو، اتریش است. جهت اطلاعات بیشتر ر.ک : روزول پالمر
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ها دائماً يویژه اسپانیایها بهكه بنوحف  ضعیف شده بودند و صلیبي(. با توجه به این61
سرانجام خیرالدین باربـاروس بـا كمـ  ارتـش ، كردنداندازی ميبه شمال آفریقا دست

ها را بیرون نمود و الجزیره را فتح كرد و اندک اندک اسپانیایي م1529وری در سال یني
ی ی  بیگلربیگـي كـه از الجزایر وارد مدار باب عالي شد و تحت سلطه، م1571از سال 
از نظـر سیاسـي و رسـمي بـه سـلطان عثمـاني وابسـته ، شدمایت ميوری حسوی یني
هـای دیگـر الجزیـره دارای نـوعي خودمختـاری بـود و بی « بای»یا « بی »گردید؛ اما 

. بی  مزبور كه مستقیماً حكم از سـلطان ندشدشهرهای اطراف نیز توسط او انتخاب مي
ی غربـي نیـز ني در مدیترانـهی نیروی دریایي و زمینـي عثمـافرمانده، گرفتعثماني مي
 (.86ص، 1370، شد )بالتامحسوب مي
ترین دلایل پذیرش عثماني در ایـن منطقـه را بایـد در مـواردی وـون ح ـور اصلي

وجود اسپانیا به عنوان ی  دشمن مسیحي در منطقـه و ، جدی عثماني در غرب مدیترانه
مردم الجزایر كه نمـاد آن  ی عمومي مشرق اسلامي در نزدجذبه، ی عثماني با آنمواجهه

گرا برای توجه به مركز خلافت و... جستجو كـرد های نیروهای اسلامتلاش، عثماني بود
 (.6-3ص ، 2005، )العجیلي

تسلط دسـتگاه حاكمـه ، اما در قرن هجدهم با كاهش اعزام نیرو از آناتولي به الجزایر
هـای مـالي خـارجي ه كم رژیم حاكم بـ، بر منطقه كاهش یافت؛ به علاوه در این قرن

ی آن مشروعیت و مقبولیتش آسـیب دیـد. بـه طـور كلـي در نیازمند گردید و در نتیجه
تنها در برخي از مناطق از نیـروی نظـامي و ، رژیم حاكم بر الجزایر، جریان قرن هجدهم

ای برخـوردار بـود. در ابزارهای اقتصادی كافي برای مطیع كردن رهبران صوفي و قبیلـه
ها قدرت داشتند و بدین صوفیان و طرفداران آن، یگری كه دولت فاقد نفوذ بودمناطق د
دولت خودمختار الجزایر ی  رژیم دوپاره بود؛ یعني حكومتي كه تنها بر بخشي ، ترتیب

ص (. تصـوف خـا570-569صـ ، از قلمرو اسمي خود نفوذ مؤثر داشـت )لاپیـدوس
و روحانیـت رنـگ  لیان بر تن كردی شور و غجامه، نیز فرصت را غنیمت شمردمغربي 
بـا هجـوم پـي در  در مواجه، را از نو زنده گردانید و در ارتباط با جهان خارج نیزباخته 
به مقاومـت و جهـاد بـر ضـد مسـیحیت ، ستمر قوای مسیحي آن سوی مدیترانهپي و م

هــای نــویي پدیــد آورد كــه در شــهرها و روســتاها گســترده شــد. پرداخــت و طریقت
راه نیاكان بزرگ خود را بـه طـور ، رحمانیه و سپ  تیجانیه، وون درقاویه هایيطریقت
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ویژه ایـن تر ادامه دادند و نفوذشان در پیكر اجتماع فزونـي گرفـت. بـهتر و وسیععمیق
های الجزایـر و دیگـر سـرزمینشـود كـه بـدانیم در تـر ميگیری زماني قابل فهمقدرت
های كوو  و یا عشیره و نسب خاص یا دههر نوع عمل سیاسي در قالب خانوا، مغرب
های صـوفیانه كـه بـا سـاختار قبـایلي پیونـد گرفت و اندیشههای قبایلي شكل ميگروه

هـا و های سیاسـي جدیـد میـان گروهگیری ائتلافات و پیمانحتي در شكل، خورده بود
، 2000، كـرد )بیـرک و لاپیـدوسنقـش محـوری ایفـا مي، قبایل مختلف این سـرزمین

 (.19-18ص 
هـای به تدریج صوفیان بزرگ برای خود پیرواني را جمع كردند و زمین، بدین ترتیب

ای را به عنوان هدیه از سوی امرای محلي یا طرفـداران خـود دریافـت نمودنـد. گسترده
ای كـه از ایـن آنان در بین كشاورزان خرده پا از نفوذ بسیاری برخوردار شدند؛ به گونـه

ای یـا خـانوادگي تحـت رهبـری هـای قبیلـهی گروهجزایر بر پایهپ  ساختار سیاسي ال
قـرار ، دار و اثرگذار بودنـد(كه ریشه565ص، ها( )لاپیدوس)رباط یيهاصوفیان و زاویه

ی خاص خود را داشـت. در منـاطق قبایـل بربـر زاویه، هر منطقه به استناد منابع گرفت.
در غرب الجزایـر و ، «خلوتیه»و « یهبكر»با دو طریقت صوفي مسل  « رحمانیه»ی زاویه
های شاذلیه و قادریه و در تلمسـان و نیـز در و طریقت« تیجانیه»ی ی وهران زاویهمنطقه

 (75-76صـ ، م1998، تیطری و صحرا و شرق الجزایر طریقت قادریه)توفیق المـدیني
ز مدرسـه ی مراكز دینـي و فرهنگـي و نیـها به مثابه. این زاویهبه فعالیت مشغول بودند

 (.21ص، 1384، )محمد و دیگران آمدندبه شمار ميبرای كوو  و بزرگ مردم 

 ظهور استعمار فرانسه و اشغال الجزایر

 میانسو رقابت از ی ، ی استعمار در شمال آفریقاگیری پدیدهدر قرن نوزدهم با اوج
و فرانسه بـر فرانسه و ایتالیا بر سر تون  و از سوی دیگر رقابت شدیدی بین انگلستان 

سـهم ، تـون  و الجزایـر، این رقابت مصـر سـهم انگلسـتانسر مصر وجود داشت. در 
اما ، آغاز شدم 1830تصرف نظامي الجزایر در سال  . گروهشد لیبي سهم ایتالیاو  فرانسه

آغاز قـرن هفـدهم  به، ی حمله و نبرد در الجزایرفرانسه در زمینهسابقه تحركات ن امي 
جنـگ در بیشـترین آمـار ایـن هاسـت. ی آنای از آرزوی دیرینهنشانه گردد و اینبازمي
و بار دیگـر در  م1689تا  1688سالهای  و نیز در فاصلهم 1683تا  1682، 1619سالهای 
های مسـتمر (. این تلاش261-258ص ، 1383، )ر.ک: تیليم گزارش شده است 1741
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 یجام فرانسه توانست بـه فاصـلهی قرن نوزدهم به بار نشست و سراندر نهایت در نیمه
 خود بگیرد.زیر ونبره سیاسي الجزایر را كوتاهي 

نشـیني و ی استعماری ونان وسیع بود كه دیگر امكـان مهـاجرت یـا عقباین سلطه
مانند آن برای مسلمانان الجزایر وجود نداشت. گروـه اسـتدلال رایـج فقهـای اسـلامي 

كماكان ، به منظور حفظ نظم دیني و اجتماعي، پذیری در شرایط اضطراری انطباقدرباره
هـای ناشـي از اما این اصل نیز پذیرفته شده بـود كـه حكومت، طرفداران زیادی داشت

انداز قابـل استعمار ذاتاً نامشروع هستند و مسلمانان وظیفه دارند در صورت وجود وشم
قاومت اسـلامي در های مها بكوشند. نخستین جنبشقبولي از موفقیت برای براندازی آن

، 1378، )لـوئی  پرداختنـدمـذهبي بـه جهـاد بـر اسـاس همـین مبـاني ، برابر استعمار
كشـاورزان و ، بازرگانـان، وون رهبران قبایـل(. واكنش اقشار سنتي هم190-189ص 

خرده تاجران كه خواستار سازماندهي افراد مسلمان و جهاد بـر اسـاس اصـول اسـلامي 
در اثـر  آمدتر پیشونانكه (. 785-786ص ، )لاپیدوس ندودنیز از همین سنخ ب، بودند

ویژه قبایـل را شـیوص صـوفیه در رهبری این جماعات به، تحولات اجتماعي در الجزایر
امری ناگزیر و بلكه طبیعـي ، ی این واكنشها به عرصهدست داشتند و بنابراین ورود آن

 .نمودمي
ی اصـلي مسـأله، ا اسـتعمار فرانسـهرویارویي مردم مسـلمان الجزایـر بـدر واقع در 
به نظر هر وند این مسأله در جای خود مهم ، های مردمي نیستمقاومت پژوهش حاضر

ای بـا نقش اسـلام صـوفیانه در ایـن جامعـه اسـت؛ جامعـه، ی اصليق یه اما، رسدمي
پراكندگي جمعیتي از نوع زندگي عشـایری و نفـوذ فـراوان جریـان صـوفیه كـه تنظـیم 

اصلي روابط و امور اجتماعي است. باید اذعان كرد كه در این برهه عقاید دینـي ی كننده
بلكه جزء جوهری مبـارزه بـرای بقـا ، هاو صوفي نه تنها ابزاری برای مبارزه با فرانسوی

 (.17-18ص ، 1999، ی الجزایر بود )بیرکدر درون جامعه
تـوان از سـه و شـدند را ميها بعد از اشغال الجزایر با آن روبـرمقاومتي كه فرانسوی

بزرگـان ، علما، هایي از تجارمقاومت سیاسي گروه نخست:زاویه مورد بررسي قرار داد؛ 
شخصي  شهر و طبقات دیواني و اداری حكومت سابق عثماني كه گاه برای دفاع از مصالح
بـه مبـارزه  و حفاظت از امتیازات اجتماعي و گاهي برای دفاع از مصالح سرزمین اسـلامي

 .افتادبیشتر در شهرهای بزرگ و پرجمعیت اتفاق مي، پرداختند. این نوع از مقاومتمي
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مقاومت مردمي و دیني رؤسای قبایل و طوایف در روستاها و مناطق قبـایلي بـه  :دوم
تحـت لـوای ، كردنـدهای صوفیه یا رهبراني كه ادعـای مهـدویت ميسردمداری جریان

منـاطق هـا و یـا ها و بیابانرگر كـه عمومـاً در دشـتجهاد در راه خدا با كافران استعما
وجه غالب مقاومت تا آغاز قـرن بیسـتم ، این نوع دومپیوست كه كوهستاني به وقوع مي

 .ه استبود
ر دقیام جریان اسلام اصلاح طلب كه در قرن بیستم ظهور كرد و بیشتر متمركز  :سوم

مطابق (. 133ص، 1982، الله؛ سعد46ص، 1999، های مدني بود )ویلی شهرها و حوزه
با مسأله پژوهش آنوه مقرر است در این مقاله بدان پرداخته شود مقاومـت از نـوع دوم 

 است.
علمـا و شـیوص ، های اصیلمتنوعي از خاندان یرهبران مبارزات نوع دوم را مجموعه

ایـن  شان را در این مسیر گذاردند.دادند كه با طیب خاطر تمام زندگيصوفیه تشكیل مي
هـا در افتاد. برخـي از آنی وسیع صحرا اتفاق ميویژه منطقهها در سراسر الجزایر بهقیام

ها بـه سال، هااز این قیامو برخي دیگر  ندكردفروكش مي، خیزشهمان نخستین مراحل 
 انجامید.طول مي

ی دریـایي كـه در اواخـر فرانسه ابتدا سواحل الجزایر را محاصره كرد؛ این محاصـره
سه سال به طول انجامید. این سه سال برای فرانسه بسیار پـر هزینـه و ، آغاز شد م1827

ها برخي نیروهـای فرانسـوی را اسـیر خصوص در اواخر آن كه الجزایریپرخطر بود. به
ی دریایي را اعـلان محاصره، حاكم الجزایر، رساندند؛ ورا كه بی كردند و به قتل ميمي

هـای بنـدرهای الجزایـر و مانورهـایي دریـایي در ورودی جنگ رسمي تلقي كرده بـود
شد. سرانجام فرانسـه مي روبه روی های فرانسوكرد كه گاهي با تعرض كشتيبرگزار مي

های محاصـره مصمم شد كه به الجزایر حمله نهایي نماید؛ بـه خصـوص كـه خسـارت
 م1830سـال  (.137-136صـ ، 2003، ای بسیار زیاد شده بود )جلالبدون هیچ فایده
ی گسترده به شهر الجزیره بود كـه پیـاده كـردن بخـش عظیمـي از نیروهـای آغاز حمله

شكست. احمد آخرین بی  الجزایر به منطقه اوراس فرانسوی مقاومت شهر را درهم مي
ای كه البته نتیجـهبرد و مقاومت طولاني به مدت یازده سال را در آن دیار سامان داد پناه 

به زودی تسلیم ، شدشهر قسنطین كه پایتخت شرقي الجزایر محسوب ميدر بر نداشت. 
لازم بود تا با خشـونت  م1837و  1836های شتناک در طول سالدهی ؛ دو محاصرهشدن
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تـا  1840های ی سـال(. در فاصله87ص، 1370، مقاومت آن شكسته گردد )بالتا، فراوان
و هـزاران تـن از مـردم الجزایـر را ها سراسر شمال الجزایر را تصرف فرانسوی، م1850
 65هـای كشـاورزی مـردم بـومي را كـه زمین حاصـلخیزترینو یا آواره كردند و  هكشت

، 1383، )ماتیـل 1مصادره نمودنـد، كرددرصد محصولات زراعي كل الجزایر را تولید مي
(؛ اما در نفوذ به مناطق داخلـي بـا مشـكلات اساسـي و 45ص، 1365، ؛ ازغندی68ص

 رو شدند.های جدی روبهمقاومت
ابتدا بـه سـلطان ، در مقاومتشان در برابر فرانسه، ویژه در مناطق غربيمردم الجزایر به

هـا و مغرب دل خوش كرده بودند؛ ولي بـه زودی متوجـه شـدند كـه بایـد بـه ظرفیت
های خود متكي شوند؛ بنابراین بـه زودی پیرامـون امیرعبـدالقادر گـرد آمدنـد و توانایي
 سال به طول انجامید. 15ي را آغاز كردند كه بیش از مقاومت

 قیام امیر عبدالقادر الجزایری

شیخ طریقت قادریه و منتسب به خاندان شریف هاشمي ، الدینامیرعبدالقادر بن محي
بود. پدرش به سلطان علوی مغرب بیشتر متمایل بود تـا سـلطان عثمـاني. وی در سـال 

ل گـرم محمـدعلي به حج رفت و در مصر با استقبا به همراه فرزندش عبدالقادرم 1827
ها حمله كـرده و زماني بود كه فرانسوی، گاه كه به الجزایر بازگشترو شد. آنهبرو پاشا
، كردنـدها برای آزادسازی شهر تلاش ميرا اشغال كرده بودند و الجزایری« وهران»شهر 
 شكست خوردند.، ی شهررغم دو بار محاصرهبهاما 

م(؛ اما وی به 1832الدین آمدند تا رهبری صفوفشان را بپذیرد )ن به سراغ محيمبارزا
خاطر كهولت سن این امر را رد كرد و آنان را به سوی پسرش عبدالقادر هـدایت كـرد. 

بـه عنـوان ، سال بیشتر نداشـت 24ونین بود كه قبایل هاشمیه با عبدالقادر در حالي كه 
دا اردوگاهي نظامي را پایه گذاشت و مشـغول تنظـیم وی در ابت 2امیر خود بیعت كردند.

ی امـور قبایـل اعـزام پیمانانش را برای ادارهصفوف مبارزان الجزایری شد. عبدالقادر هم
ی سلطان مغـرب را برگزیـد و هـدایایي را كرد و برای خود لقب امیرالمؤمنین یا خلیفه

                                                           
روستاییان الجزایری بیش از ی  ، توسط فرانسه« قانون سنا»با اجرای فقط ی  قانون موسوم به ، به عنوان نمونه. 1

 ت خود را از دست دادند.های قابل كشمیلیون هكتار از زمین
ر.ک: ، دارنـدگرامـي مي ی نماد وحدت و مقاومت ملينوامبر را به نشانه 27ها هر ساله این روز یعني الجزایری .2

 .39، ص1997، بیروت: دارالجدید، الاسلام الجزایری من الامیر عبدالقادر إلي امراء الجماعات، جورج الراسي
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، ه نـامش خوانـد )یحیـيی نمـاز بـعبدالرحمان سلطان مغرب ارسال كرد و خطبهبرای 
 (.148-147ص ، 1ج، 2000

وی صـوفي ، عبدالقادر به اجرای فقه اسلامي در مناطق تحت كنتـرل خـود پرداخـت
 تبعیـت  )ص(ی پیـامبركـرد از سـیرهزاهد مسلكي بود كه در زندگي همـواره سـعي مي

ــد.  ــابعكن ــتناد من ــه اس ــیدشــراب نمي ب ــولي ميلباس، نوش ــای معم ــید و دارای ه  پوش
 ای بود. وی همواره مراقب بـود تـا بـه هـیچ وجـه حـامي خـود یعنـي تار متواضعانهرف

 گـاه در صـدد برنیامـد بـه نـام ای كـه هیچسلطان مراكش را آزرده خاطر نكند؛ به گونـه
ی قلمرواش به های نماز جمعه در محدودهخود سكه ضرب كند و یا دستور دهد خطبه
از حمایت اكثر قبایـل منطقـه ، تأسی  كردقادر نام وی خوانده شوند. حكومتي كه عبدال

در  )ص(ی پیـامبرتقلیـد وی از سـیره، برخوردار گردید. اعتبار مذهبي وی و خانـدانش
توان از جمله عوامل حمایت قبایـل الجزایـری از ی قادریه را ميزندگي و تبلیغات فرقه

ر جهـاد بـر (. این قبایل در مسی946-947ص ، 1381، این حكومت دانست )لاپیدوس
های دیني به معنـای كردند. گروه برخي از آنان گرایشهمراهي مياو را  ضد فرانسه نیز

جنگ اسلام بر ضد مسیحیت داشتند و برخي دیگـر گرایشـهای ملـي بـرای آزادسـازی 
اما همگي برای یاری عبدالقادر همراه بودند و رزمنـدگان او ، سرزمین از دست بیگانگان

كردند و به آنـان در نبردشـان بـر ضـد فرانسـه اطقشان مساعدت ميرا هنگام عبور از من
ی رجال طریقت درقاویه به عنوان نمونه، حتي اگر قادری مسل  هم نبودند، پیوستندمي

ها در شهر بوالعباس را تصرف كردند و یـا برخـي دیگـر در آزادسـازی پایگاه فرانسوی
 (.177ص، 1ج، 2003، ياز دست اشغالگران تلاش نمودند )یحی« تلمسان»شهر 

ها مجبور شـد بـا عبـدالقادر مصـالحه نمایـد و فرانسه سرانجام در اثر شدت مقاومت
قراردادی را ام ا نمود كه به موجـب آن حاكمیـت عبـدالقادر بـر سراسـر الجزایـر بـه 

شد. این مصالحه تا زمان نبرد سنگین شـهر استثنای مناطق شمالي به رسمیت شناخته مي
زدني مقاومت دلیرانه و مثـال بود؛ اما به دنبال تصرف این شهر كه پ  از قسنطین پابرجا

این معاهده شكست خـورد. مـاجرا از ایـن قـرار بـود كـه فرانسـه ، مردم آن اتفاق افتاد
دسـت آمـده  آمادگي لازم برای حفظ پیروزی خود در شهر قسنطین را كه به سختي بـه

این كـار را بـه ، ر نظامي فرانسوی در آن شهرنداشت؛ بنابراین با مقیم كردن سه هزا، بود
ی نیروهای فرانسوی در شرق الجزایـر بـه فرمانده« ژنرال فالي»پایان رساند. هنگامي كه 
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عنـوان حـاكم  از سوی فرانسه بـه، های درخشانشپیروزی دلیلبه ، شهر عنّابه بازگشت
 .كل الجزایر منصوب شد

قدامات به شدت اعتـراض كـرد. فرانسـه ی این ااز سوی دیگر عبدالقادر به مجموعه
توانـد تمـام كـرد كـه بـه موجـب آن ميگونه تفسـیر ميی دوم معاهده صلح را اینماده

، ی قسـنطین را اشـغال نمایـدحتي منطقه« وادی الخ راء»های واقع در ماورای سرزمین
شـرقي  یمحـدوده، پذیرفت و اصرار داشت كه این مـادهاما عبدالقادر این تفسیر را نمي

تمـام ایـن ، قلمرو فرانسه را معین كرده است. عبدالقادر وقتي با فالي بـه تفـاهم نرسـید
وزیر و وزیـر جنـگ در پـاری  نوشـت و البتـه نخسـت، مطالب را برای لـویي فیلیـپ

اش دریافـت تمایلش برای استمرار صلح را نیز گوشزد كرد؛ امـا هـیچ پاسـخي بـه نامـه
وادی »و سـپ  « تیطـری»دام شد و مناطق مورد منازعـه در نكرد. بنابراین ناوار وارد اق

(. ایـن 163-160صـ ، )همـان كرد را تصرف« اغوات»و « اخ ع»، «بسكره»، «الزیتون
فرمانـده « بـوژو»اما در این سـال ، ادامه داشت م1841روند جنگ و صلح متناوباً تا سال 

لقادر پایـان دهـد و عبـدا حاكمیـتجدید فرانسه در الجزایر قاطعانه تصمیم گرفـت بـه 
 ی نقاط الجزایر را برقرار نماید.تسلط فرانسه بر كلیه

ابتدا ارتش مراكش را كه به حمایـت از  م1844بدین ترتیب نیروهای فرانسه در سال 
(. فرانسـه در واقـع 947ص، 1381، شكسـت دادنـد )لاپیـدوس، عبدالقادر برخاسته بود
ه سـیادتش بـر مسـلمانان الجزایـر و در اعتراف سلطان مغرب بـ اخذپیش از هر ویز به 

اش رغم تصـور اولیـهاندیشید و عليرساني وی به عبدالقادر ميعین حال امتناع از یاری
به سرعت پیروز شد. سلطان مغرب حتي متعهـد شـد ، در سختي دسترسي به این هدف

موسـوم بـه كه اگر به امیر دسترسي پیدا كند او را زنداني نماید و با انعقـاد عهدنامـه ای 
ی شرقي خود به رسمیت شناخت و رسـماً از تأییـد فرانسه را به عنوان همسایه« طنجه»

صـلح و ، كرد كه بـا ایـن كـارمقاومت مردمي در الجزایر امتناع كرد. او گروه تصور مي
ماننـد وبـالي ، اما این سیاست غلـط، آوردآرامش و رفاه برای این سرزمین به ارمغان مي

داد كـه بـدون این امكان را به فرانسـه مـي« طنجه»یباقي ماند. معاهدههمواره بر مغرب 
به جنگ با عبدالقادر و مجاهدان الجزایـری ، گونه نگراني از مساعدت سلطان مغربهیچ

 (.176ص، 1ج، 2003، بپردازد )یحیي
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سـپاهیان م 1847 فرانسه پ  از ی  دوره جنگ سنگین سرانجام موفق شـد در سـال
خود امیر نیز به اسارت درآمد و ابتدا به فرانسـه و سـپ  بـه ، ست دهدعبدالقادر را شك
سـال را 15كه اش به دمشق تبعید گردید. بدین ترتیب عبدالقادر پ  از آنهمراه خانواده

، در جهاد بر ضد اشغالگر بیگانه صرف كرده و اثبات كرده بود كـه یـ  رهبـر برجسـته
دل به تبعید سپرد و دیگـر هرگـز ، است ی  سیاستمدار ماهر و ی  اندیشمند روشنفكر
باید اذعان نمـود كـه مـردم  (.181ص، به وطن بازنگشت و در تبعید از دنیا رفت )همان

را از خلال جنـبش امیـر عبـدالقادر علیـه « اسلام جهادی»الجزایر در تاریخ معاصر خود 
ی آینده ی حركترا سرلوحه( و آن8ص، 1997، استعمار فرانسه شناختند )ر.ک. الراسي

 خود تا روز استقلال قرار دادند.
ی فرانسه در الجزایر با شكست عبدالقادر بـه پایـان كه نبرد گسترده ردادعا ك توانمي

هـای و نیروهـای فـراوان و پـ  از درگیری تجهیزاتجا فقط با رسید؛ اما فرانسه در آن
ول انجامید. نیروهـای سال به ط40شود. این فرایند بیش از  ای زیاد توانست مستقرمنطقه

به تـدریج توانسـتند سراسـر منـاطق كـابیلي را بـه  م1857تا  1851های فرانسه در سال
م شـهر 1853هـا در سـال تصرف خود درآوردند و به داخل صـحرا پیشـروی كننـد. آن

طور كلـي تـا بـه شهر مذاب را نیز به اشغال خود درآوردند وم 1882وارگالا و در سال 
، 1381، الجزایر تحت كنترل دولت فرانسه قـرار گرفـت )لاپیـدوس سراسرم 1890سال 
ی ها با استفاده از نیروهای نظامي و برخـي نیروهـای محلـي سـلطه(. فرانسوی147ص

های زراعي ا به اقامت گزیدن در سرزمینخود را تكمیل كردند و نیز مهاجران اروپایي ر
، كردنـد )بیـرکیا بربـر تشـویق ميی متعلق به بومیان عرب های مصادره شدهو یا زمین
 (.66ص، 1999

 های صوفیه پس از شکست عبدالقادرقیام دیگر شیوخ و جریان

بلكـه ، های مردمي در این سرزمین نه تنهـا فـروكش نكـردقیام، با شكست عبدالقادر
در سراسـر خـاک الجزایـر بـا ، پراكنده و غیر منسجم اما متوالي طور به بالعك  فرانسه

هـا را شـیوص ای مواجه شد كه در اكثر موارد نیـز رهبـری آنمحلي و منطقههای شورش
بـه دلیـل اهمیـت های صوفي و رؤسای قبایل و طوایف برعهده داشتند. دیني و طریقت
جـا ذكـر هـا را در اینی ایـن قیامفهرست مختصـری از تاریخوـه، آیدآنوه در ذیل مي

 كنیم.مي
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امـا ، قیـام كـرد« هرهالصـن»ی های منطقـهدر كوه« ابومعزه»بلافاصله پ  از عبدالقادر 
ها از وی پرسیدند اگر تو را آزاد كنیم وه خـواهي عاقبت اسیر شد. در اسارت فرانسوی

وندین هزار نفـر در م 1851كنم! در سال درنگ جنگ با شما را شروع ميكرد: گفت بي
سه سال بـه طـول انجامیـد  قیام كردند كه قیام مزبور« ابوبقله»ی كابیلي به رهبری منطقه

(. انقلاب درقاوه و وهران نیز در همـین راسـتا قابـل 98-97ص ، 1357، )حسن صدر
 ذكر است.
 بـه جنـگ برخاسـت و پـ  « محمد بن عبدالله»، در صحاری جنوبم 1852در سال 
 « سـیدی سـلیمان»كشته شد؛ ولي بلافاصـله فرزنـد جـوان او فعالیت مستمر  از دو سال

 بیسـت سـال جنگیـد. او و جانشـینانش قیـام بزرگـي را مـدت سـتاد و بر جای پـدر ای
رهبری كردند و در ی  مرحله توانسـتند بخـش وسـیعي از جنـوب م 1883های تا سال

 غربي و جنوب الجزایر را تصرف نمایند. اما پـ  از مـدتي ایـن قیـام سـركوب گردیـد 
 ن عیـاش از قبیلـه های پراكنـده ماننـد شـورش بـای از شورشو تبدیل شد به مجموعه

كـه م 1881ان سیدی شیخ الغرابه در سـال و ابوعمامه از فرزندم 1876ر سال بني یزید د
ها كه مـدتي بعـد مجبـور شـدند زنـدگي این آخری بر خلاف دیگر بازماندگان این قیام

هرگز زیر بـار فرانسـه نرفـت و پـ  از شكسـت بـه ، ی فرانسه را بپذیرندسلطه تحت
، هایش ادامه داد)بیـرکجا به مخالفتاز آنم 1908زمان وفاتش در  ش گریخت و تامراك
 (.88ص، 1999

ی و درپي اتحـاد دو قبیلـه، «جرجره»ی در منطقهم 1856مشابه طغیان مزبور در سال 
ص داد كـه قیـام ر« لالا فاطمه»بنویني و بنوراتن تحت قیادت بانویي مجاهد و دلیر به نام 

فت. سرانجام بانوی مزبور در میدان جنگ اسـیر شـد و بـه دوام یام 1857مزبور تا سال 
م 1859در سـال  (.99ص، 1357، ؛ حسـن صـدر206ص، 1997، شهادت رسید )الراسي

كنتاش در مرزهای نزدی  مراكش وندین سال نبرد كردند. رهبـران ایـن ی بنينیز طایفه
كنندگان در هـر ها و مدارس محلي قرآني بودند و شركتها عموماً از شیوص طریقتقیام

 ها صدها و گاه هزاران نفر بودند.ی  از این شورش
كردند و با این داعیه قیام خـود را مي مهدويتگاه نیز برخي از این رهبران ادعای 

اسـت كـه از حامیـان و همراهـان « بوزیـان»ی مشهور این مـورد نمودند. نمونهآغاز مي
نامیده اسـت « مهدی»خوابش آمده و او را كه پیامبر به  شدعبدالقادر نیز بود. وی مدعي 
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ی ی فرانسه دسـت بـه جهـاد بزنـد. شـورش او در منطقـهو از وی خواسته علیه سلطه
ده شد. پـ  از شكسـت اوراس آغاز شد و تا شهر قسنطین و سراسر شرق الجزایر كشی

 مجدداً قیام كرد امـا بـا یـاران خـود« حاج سیدی صادق»یكي از سرداران او به نام ، وی
خـود را ، كه از یاران سـیدی صـادق بـود« محمد غمریان»نیز م 1879د. در سال اسیر ش

هـای فرانسـوی را مـورد حملـه قـرار داد كـه وی نیـز سـركوب مهدی نامیـد و نیروی
 (.949ص، 1381، شد)لاپیدوس

-1870های های پراكنده سرانجام به ی  انفجار سراسـری در سـالاین روند شورش
درست مقارن بود با شكست ناپلئون ، های سختمنتهي شد. این سالدر الجزایر م 1871

ی استعماری فرانسه بـر الجزایـر در سوم در جنگ با پروس و نیز ترس از تشدید سلطه
تحـت ، پي روی كار آمدن نظام جدیـد جمهـوری در فرانسـه. ایـن شـورش سراسـری

ای بـه نـام یلـهو نیـز یـ  رهبـر قب« شـیخ حـداد»و شیخ آن « طریقت رحمانیه»رهبری 
هـزار نفـر از اتبـاع  100هزار نیروی نظـامي و  25شكل گرفت. مقراني حدود « مقراني»

. طریقت رحمانیه نیز به مدد شیخ حـداد در قبایـل گردآوردخود را برای تحقق اهدافش 
هـزار یـاریگر بـه او  600هزار نیروی نظامي و در مجموع حـدود  120ی جبال با منطقه

ی شرقي صـحرا آغـاز شـد. در در منطقهم 1871رگ در تابستان سال بز پیوست و قیامي
ی شورش به دلیل شكست ناپلئون سوم و در نتیجه كمبود امكانات فرانسه در ابتدا دامنه

الجزایر به سرعت گسترش یافت؛ اما فرانسه به سرعت دست به كـار شـد و شـروع بـه 
ن مقاومـت كـه طریقـت (. در ایـ28ص، 1365، تجهیز نیروهای خـود نمـود )ازغنـدی

ی ایـن طریقـت از طریـق اخـذ اطلاعـات شـبكه، بخشـیدرحمانیه آن را مشروعیت مي
ها و های قبایلي و زاویههای نظامي در قالب شبكهمربوط به دشمن و نیز از طریق كم 

هـا بـا تجـار و بازرگانـان های مالي از طریق روابط تجـاری خانقاهها و نیز كم خانقاه
، 1999، كـرد )بیـرکبـه مقاومـت كمـ  مي، مریـد ایـن طریقـت بودنـد الجزایری كـه

تا قرن بیستم ممنـوع ، (. به عنوان نمونه گروه تجارت اسلحه از نظر قانون16-15ص 
ی جهـاد بـر برای ادامـه، ی خود و مؤسسات آناما شیخ طریقت با اعتماد به شبكه، بود

نمـود. گروـه شـاید در نگـاه اول مخفیانه به ایـن كـار اقـدام مي صورتبه  ضد فرانسه
امـا او بـا طیـب خـاطر و ، نظامي با جایگاه معنـوی او متنـاقب بـود تجهیزات تجارت

اطمینان از تكلیفي كه بر عهده داشت به این كار مبادرت مي نمـود. بـدین معنـا حقیقتـاً 



ن 
ستا
 تاب
وم،
ه د
مار
 ش
ل،
 او
ال
س

13
90

 

 

 

38 

ی مغـرب باید طریقت رحمانیه و شیوص آن را جزیي از میراث ماندگار صوفیه در منطقه
و ، شاهد جمع بین معنویت صوفیانه و بـاروت، اسلامي به حساب آورد. در این طریقت
 (.107ص، زهد و تقوا با نبرد و جنگ هستیم )همان

بیش از ی  سال و نیم طول كشید تا فرانسه توانست به مدد نیروهای كمكي فراواني 
، ی سـنگینایـن ضـربهكه از فرانسه فراخواند بر این قیام سراسری غلبه نماید. به انتقـام 

غرامت سنگیني را به مردم تحمیل كـرد و صـدها هـزار هكتـار اراضـي ، پ  از پیروزی
 (.949ص، 1381، مناطق قیام را مصادره نمود )لاپیدوس

بــود؛ م 1872-1871های در ســال« مدجانــه»شــورش دیگــر انقــلاب بــزرگ قبــایلي 
كـه شـورش م 1901ل در سـا ی الجنـدلطور حركت ادیلیـا مارگریـت در منطقـههمین
مـوقعیتي اسـتراتژی  « مدجانه»و « الجندل»ی تری نسبت به اولي بود. دو منطقهكوو 
هـا عبـور ی مناطق كوهستاني داشتند و مسیر اصلي شرق به غرب الجزایر از آندر میانه
هـا و امتیـازات آزادی، ها برای رهبری محلي ایـن منـاطقكرد. در گذشته نیز عثمانيمي

 (.79-78ص ، 1999، ئل شده بودند )بیرکزیادی قا
 بخـش آخـرین شـورش جـدی منـاطق صـحرایي قبـل از نبـرد آزادی، شورش ادیلیا

 ی نبـرد مسـلحانه اولاً ح ور خرده مالكان در عرصه، بود و از دو جهت اهمیت داشت
 ی متوسـط بـا جریـان اسـلامي و ثانیاً حفظ ارتبـاط كامـل ایـن خـرده مالكـان و طبقـه

 ی جنـدل ضـعیف بـود ی محلـي و قبـایلي. البتـه شـورش ادیلیـا در منطقـههو صوفیان
 های قبـایلي پیشـین ایجـاد نكـرد و خطر جـدی بـرای فرانسـه در مقایسـه بـا شـورش

 (.83ص، )همان
رغم ایـن كـه عوامـل و نیروهـای علـي، بدین ترتیب و براساس این گزارش فشـرده
كردنـد و ایـن ائمـي مشـاركت ميهای داجتماعي دیگری ماننـد كشـاورزان در عصـیان

بـا  صحرا و دیگر مناطق در مدت یكصد و سي سال بود؛، كابیلي، وضعیت رایج اوراس
و در  گرفـت های صوفي را نادیـدهی شخصیتنقش ویژه و برجسته تواناین حال نمي
زاویـه عامـل »كنـد حقیقـت دارد: ای كه یكي از راویان مبارزات بیان ميواقع این جمله

شكسـت  فتـرت یكصـد سـاله بـین ترتیببدین(. 144ص، )همان« بقای ما استتداوم 
م 1954بخش ملي در سـال ی آزادیو شروع انقلاب جبههم 1847امیرعبدالقادر در سال 

های مسـلحانه در ی شـورشتـوان بـه دو دورهرا مي، كه منجر به استقلال الجزایـر شـد
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ی اول و تحـول و تطـور نیمـهسراسر كشور بـه رهبـری شـیوص صـوفیه و مرابطـان در 
اسلام سیاسي اصلاح »به « اسلام جهادی صوفیانه»مقاومت ضد استعماری در الجزایر از 

خیر مجـال دیگـری ی دوم تقسیم كرد كه این مورد او مبارزات مدني آن در نیمه« طلب
 طلبد.را برای تبیین مي
 گروـه گـاه ، هـا بودنـددهي انقلابهای دیني و صوفي كـه متـولي سـامانشخصیت

 ی عزیمـت بـرای عمـل برخي امور دنیوی ماننـد مسـائل اقتصـادی را بـه عنـوان نقطـه
 آزادی برای اسلام بـود؛ بـا ایـن شـعار ، اما در واقع هدف نهایي آنان، گرفتندسیاسي مي

 « كفـار اسـتعمارگر»كـه منظـور « رویمزیر بار اطاعت كسي جز خـدای یگانـه نمـي»كه 
 ی ی اســلامي از ســیطرهآزادی جامعــه، اصــول اعتقــادی اســلامكــه یكــي از بــود؛ ونان
 كفر است.
ها تجلي در سرزمین الجزایر كه در مراكز صوفیه یعني خانقاه« برادری اسلامي»مفهوم 
ها مركـز مشـترک ای برخوردار بود؛ ورا كه این خانقاهاز اهمیت فوق العاده، كردپیدا مي

و درمان بودند. برای این برادری اسلامي معنایي  نماز و خلوت صوفیانه، تعلیم و تربیت
ای كه بـه موجـب نمود؛ همدليعمومي وجود داشت كه تسامح و همدلي را برجسته مي

وـه شد و آنها متصور ميزیستي و همكاری سراسری برای بسیاری از این زاویهآن هم
. بررسـي بسـیاری از دعوت به تبعیت از یكي از اولیا بود، گردیدمنتهي به این مفهوم مي

ها كه بسیاری از این زاویـهها باید با درک این نگاه خاص همراه باشد؛ وناناین شورش
ي یا امكانـات ها با نیروی انسانتبدیل به مراكزی برای حملات مسلحانه و یا پشتیباني آن

 (.90-89ص ، شدند )هماناقتصادی و نظامي مي
آفرینـي ایـن زوایـا معطـوف شـد؛ ه بـه نقشی فرانسـجا بود كه توجه ویژهاز همین

زاد آن در مشـرق اسـلامي كـاملاً متفـاوت و در آغـاز ی هـمآفریني كـه بـا گونـهنقش
ی تلاش خود را برای نفوذ و تخریب این نمود. از این پ  فرانسه همهكننده ميغافلگیر
ی   از سـلطهها پـها به كار گرفت و البته متأسفانه سرانجام موفق شد. فرانسـویكانون

آن را تغییـر دادنـد. ایـن ، با دخالت در نظام توزیع قـدرت محلـي، سراسری بر الجزایر
، م كه محل تجمیع روابـط متقابـل بـودبر اساس تسلط بر دو مسأله مه، جدید استراتژی

و « جایگاه دیني و نفوذ مردمي شیوص صوفیه»طراحي شد. این دو مركز عبارت بودند از 
استراتژی مزبور به دنبال ایجاد «. ی مشروعیت ریی  قبیله بوده پشتوانهای كنسب قبیله»
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بـا دیگـر  نسب و رهبر قبیله یا شیخ طریقت صـوفیهرقابت و درگیری میان ی  صاحب
ها ای بود كـه فرانسـویطلبانهصاحبان نسب و شیوص طریقت در محیط سیاسي و قدرت

فرانسـه بـا اعطـای امتیـازات سیاسـي و ، آن را خلق كرده بودند. در این ف ای غبارآلود
كـرد. ایـن رقابـت ی رقابت را تشدید ميزمینه، اقتصادی به برخي در مقابل برخي دیگر

در اوایل قرن بیسـتم بـه بـار ، روني كه ترفند همیشگي استعمار استفرساینده و تنازع د
یانه در هایي بـا ماهیـت صـوفنشست و برای همیشه خیال استعمار فرانسه را از مقاومت

دیگـر ، صوفیان، ی سیاسيالجزایر راحت نمود. آرام آرام كار به جایي رسید كه در زمینه
كردنـد دعوت به انقیـاد مي، بلكه با توجه به منافعشان، كردندنه تنها دعوت به جهاد نمي

 1«.اقت ای مشیت الهي است، ما وقع»با این توجیه كه 

زایـری نیـز در دسـتور كـار قـرار گرفـت. ها برای غلبه بر هویـت الجزمان تلاشهم

تلاش اصلي خـود را بـر غلبـه بـر هویـت عربـي و بـومي  م1830استعمارگران از سال 

آمـوزش ، گویـدكه مال  حداد )ادیـب الجزایـری( ميالجزایر متمركز كردند؛ مثلاً ونان

 هـا در اصـلكرد كـه پـدران الجزایریفرانسوی در مدارس الجزایر به كودكان تأكید مي

غلبه بـر ، ی مهم برای استعماراند! بنابراین اولین مسألهفرانسوی بودند و بعداً عرب شده

هـا بخشي یعني زوایـا و رباطبدون تخریب مركز این هویت، هویت عربي بود و این امر

، تـلاش فراوانـي در ایـن جهـت كـرد )شـرف، ها سالممكن نبود. استعمار در طول ده

ی قیام امیر عبـدالقادر و حتي برای استحاله، كه استعمارآن ترازهمه مهم(. 47ص، 1411

بخشي او در افكار الجزایریـان دسـت بـه كـار شـد و بـا تحریـف اهـداف زدودن الهام

عبدالقادر سعي كرد خود را متولي بزرگداشت او جلوه دهـد تـا از اعتبـار تـاریخي وی 

بـرای او سـاختند و بـه او  بنـای یـادبودی را، ها حتي در مركز پایتختبكاهد. فرانسوی

در كتـاب ، ی الجزایـرطلبانهكردند! احمد بن بلا رهبر مبـارزات اسـتقلالادای احترام مي

از تصمیم خود و دیگـر مبـارزان الجزایـری ، با اشاره به این ترفند زشت، خاطرات خود

سـخن ، مي نامد« توهین به مقدسات ملي الجزایری ها»برای انهدام بنای مزبور كه آن را 

 (.76-75ص ، تابي، گوید )مرلمي

                                                           
اف ـل ، ات مرابطان و آیین های صوفیه در این دوره و علل آن ر.ک. عمـار اوزگـانبرای اطلاع بیشتر از انحراف. 1

  .13-15، ص ق1398، تهران: نشر جهاد، حسن حبیبي، الجهاد
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ی ارتباطـات ی الجزایر و تخریب شبكهبدین ترتیب با ت عیف توان اجتماعي جامعه
بـا آغـاز قـرن  1،ها و زوایای صوفیه شكل گرفته بودمدار رباطمردمي و اجتماعي كه بر 

ت انتقـال تـدریجي رهبـری مبـارزا، ی اسـتعمار فرانسـهبیستم در الجزایر تحت سـلطه
« اسلام اصـلاح طلـب»ها به مساجد تحت رهبری فكری جریان ضداستعماری از خانقاه

شـیخ عبدالحمیـد »ی این دوران ؛ جریاني كه در قامت شخصیت برجستهصورت گرفت
 بررسي آن مجال دیگری را مي طلبد. وقابل شناسایي است « بن بادی 

 گیرینتیجه

ی عطفـي نقطـه، اسلامي الجزایـرآفریني موفق صوفیه در رأس جنبش ح ور و نقش
ی آفرینـي كـه بـا گونـهشود. نقشی مغرب محسوب ميدر تاریخ جنبش اسلامي منطقه

ــد. كننــده مي زاد آن در مشــرق اســلامي كــاملاً متفــاوت و در آغــاز غــافلگیرهــم نمای
 گروــه گــاه ، هــا بودنــددهي انقلابهای دینــي و صــوفي كــه متــولي ســامانشخصــیت

 ی عزیمـت بـرای عمـل ی ماننـد مسـائل اقتصـادی را بـه عنـوان نقطـهبرخي امور دنیو
 كـه آزادی بـرای اسـلام بـود؛ ونان، اما در واقـع هـدف نهـایي آنـان، گرفتندسیاسي مي

 ی كفـر اسـت. در واقـع ی اسـلامي از سـیطرهآزادی جامعـه، از اصول اعتقـادی اسـلام
 ایـن پـژوهش ی اصـليمسـأله كهسلمان الجزایر با استعمار فرانسه در رویارویي مردم م

 اسـت؛ بلكـه  كننـدهو تعیین در جـای خـود مهـم هرونـدهای مردمـي نیسـت مقاومت
ای با پراكندگي جمعیتـي جامعه، نقش اسلام صوفیانه در این جامعه است، ی اصليق یه

ی اصـلي روابـط و از نوع زندگي عشایری و نفوذ فراوان جریان صوفیه كه تنظیم كننـده
عقایـد دینـي و صـوفي نـه تنهـا ، اعي است. باید اذعان كرد كه در این برهـهامور اجتم

ی بلكه جز جوهری مبارزه برای بقـا در درون جامعـه، هاابزاری برای مبارزه با فرانسوی
 الجزایر بود.

بنابراین باید پذیرفت كه درک و تحلیـل بخـش عظیمـي از تحـولات تـاریخ معاصـر 
هــای صــوفیه و ر در گــرو شــناخت جایگــاه جریانویژه الجزایــمغــرب اســلامي و بــه

ی الجزایری و ست. نقشي كه با مناسبات اجتماعي جامعههاهها و خانقاآفریني رباطنقش

                                                           
جهـاد ابـن بـادی  ، عبدالرشـید زروقـه، برای مطالعه فهرست مبارزات ضد هویتي فرانسه در الجزایـر بنگریـد. 1

 .20، ص1999، وت: دارالشهاببیر، ضدالاستعمار الفرنسي في الجزائر
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پوشي اسـت. اسـلام جهـادی صـوفیانه در مغـرب مغربي در هم تنیده و غیر قابل وشم
و جریـان  ،گرا بـه طـور عـامبخشي از میراث جریان اسلام، خصوص الجزایراسلامي به

های آن در مقایسـه بـا ها و آموزهصوفیه به طور خاص است و مطالعه بر روی خاستگاه
 سازد.تصوف مشرقي را برای علاقمندان ضروری مي
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